
 شاعر در این روزگار که آن را به مناسبتی دیگر و در شعری 

عاشقانه »عصر احتمال« و »عصر شک و شاید« و »عصر 

قاطعیت تردید« می‌خواند،  نه مضمون و مجالی برای سرودن 

غزل می‌یابد نه شور و حالی برای این کار. او دیگر چشم و دلی برای تماشا و 

فال ندارد و پرسش دلش بی‌جواب می‌ماند. اما او همه بال و پرها و بال نظرها 

و همه درها را بسته نمی‌داند و سوسوی امید و »خردک شرری« در 

دوردست‌ها می‌بیند

قبلا او را در بوفـه دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران 

دیـده بـودم امـا شـعرخوانی‌اش را بعدهـا دیـدم، در 

سـال ۱۳۷۷ در محفل شـعری در تالار فردوسی همان 

دانشـکده. تـالار پـر از جمعیـت و شـلوغ شـده بـود. 

شـعرهای متعددی خوانده شـد. در پایان، نوبت قیصر 

امین‌پـور رسـید. گفت شـعری را کـه می‌خواهم بخوانم 

تـازه سـروده‌ام؛ شـروع کرد

»می‌خواهمت چنانکه شب خسته خواب را

می‌جویمت چنانکه لب تشنه، آب را

محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح

یا شبنم سپیده‌دمان آفتاب را«

شـعرش دلنشـین‌تر و روح‌نوازتر از آن بود که دوسـتدار 

شـعر و ادبـی چـون مـن راجـذب نکنـد و بـا خـود نبرد. 

فرقـی فـارق و تفاوتـی عظیـم میـان شـعر قیصر و شـعر 

دیگران وجود داشـت. از آن پس اشـعار قیصر را دنبال 

می‌کـردم و می‌خوانـدم. قیصر اهل دزفول بود و جنگ 

را از نزدیـک دیـده و تجربـه کرده بود. این تجربه زیسـته 

تلـخ و تراژیـک و دردنـاک در بیشـتر اشـعار او به حضور 

و بیـان آمـده اسـت؛ ازجملـه در منظومه نسـبتا بلندی 

بـا عنـوان »شـعری بـرای جنـگ« کـه در سـال ۱۳۵۹، 

سـال شـروع جنـگ ایـران 

و عراق سـروده اسـت. او در 

آنجـا گفته اسـت که:

ی  تیزتـر ح  سلا یـد  با «

شـت ا د بر

دیگـر سلاح سـرد سـخن 

کارسـاز نیسـت«

امـا بعدهـا در آخریـن دفتر 

شـعرش از »طرحـی بـرای 

صلـح« و آشـتی و آرامـش 

سـخن گفتـه و آرزو کـرده 

اسـت:

»به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ

که بر جنگ«

جنـگ ایـران و عـراق صرفـا یکـی از جنگ‌هـای قـرن 

بیسـتم اسـت. شـاید بتـوان گفـت سراسـر ایـن قـرن، 

جنـگ و اسـتعمار و اسـتیلا و فقـر و فلاکـت و آوارگـی و 

بی‌خانمانـی اسـت. قـرن تمدن جدید و پیشـرفت علم 

و تکنیـک و در‌عین‌حـال اوج توحـش و بربریـت. عصـر 

سـیطره انسـان بر زمین و زمان و عصر اتم و بمب اتمی 

و هیدروژنـی. مگـر هـگل زمانـی نگفتـه بـود دوره‌های 

آرامـش و خوشـی و خوشـبختی بشـر صفحـات سـفید 

و نانوشـته تاریـخ اوینـد. به‌هرتقدیـر، قیصـر در مقـام 

شـاعری حسـاس و نازک‌طبـع و دل‌رحـم از ایـن زمانـه 

بی‌رحـم و نامـرد و از ایـن روزگار غـدار و بدکـردار گله‌ها 

و شـکوه‌ها داشـت:

»کاش این زمانه زیر و رو شود

روی خوش به ما نشان نمی‌دهد

وسعتی به‌قدر جای ما دو تن

گر زمین دهد، زمان نمی‌دهد

هیچ‌کس برایت از صمیم دل

دست دوستی تکان نمی‌دهد

هیچ‌کس به غیر ناسزا تو را

هدیه‌ای به‌رایگان نمی‌دهد« 

شـاعر در ایـن روزگار کـه آن را بـه مناسـبتی دیگـر و در 

شعری عاشقانه »عصر احتمال« و »عصر شک و شاید« 

و »عصـر قاطعیـت تردیـد« می‌خوانـد، نـه مضمـون و 

مجالـی بـرای سـرودن غـزل می‌یابـد نـه شـور و حالـی 

برای این کار. او دیگر چشـم و دلی برای تماشـا و فال 

نـدارد و پرسـش دلـش بی‌جـواب می‌مانـد:

»گفتی غزل بگو، چه بگویم؟ مجال کو؟

شیرین من برای غزل شور و حال کو؟

پر می‌زند دلم به هوای غزل ولی

گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟«

امـا او همـه بـال و پرهـا و بـال نظرهـا و همـه درهـا را 

بسـته نمی‌دانـد و سوسـوی امیـد و »خـردک شـرری« 

در دوردسـت‌ها می‌بینـد. قیصـر شـاعری نومیـد و 

مایـوس نیسـت. 

»سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم

ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده‌ایم«

به‌رغـم فزونـی و کثرت شـعر در مـدح و منقبت علی)ع( 

کـه پـاره‌ای از آنهـا بسـیار اسـتوار و قـوی و باشـکوه و 

دلرباینـد، شـعر قیصـر در ایـن باب جایـگاه خاص خود 

را دارد:

»ایـن جـزر و مد چیسـت که 

تا مـاه می‌رود

دریـای درد کیسـت کـه در 

چـاه مـی‌رود

گویـی کـه چرخ بـوی خطر 

را شـنیده است

یـک لحظـه مکـث کـرده به 

اکراه مـی‌رود

فـرق  شـکافتن  سـر  دارد 

ب فتـا آ

این سایه‌ای که در دل شب 

راه می‌رود

در کوچه‌هـای کوفه صدای 

عبور کیست

گویا دلی به مقصد دلخواه می‌رود«

ایام و ماه‌ها و سـال‌ها گذشـت. سـال ۱۳۸۶ که دوباره 

دانشـجوی همان دانشـکده شـده بودم، در بعدازظهر 

هفتم آبان با برادرم از در شـرقی دانشـگاه وارد شـدیم. 

قیصر را -که بر اثر یک تصادف سـخت و شـدید سـال‌ها 

درد و رنـج می‌کشـید- دیـدم تنهـا که در سـمت شـمال 

دانشـکده سـیگار می‌کشـد و -گویـی بـه دور خـود 

می‌چرخـد- بـه بـرادرم معرفـی کردم. گذشـت و رفتیم. 

فردا، صبح هشـتم آبان، به دانشـکده نزدیک می‌شـدم 

کـه صـدای قـرآن بـه گوشـم رسـید. نزدیک‌تـر شـدم 

دیـدم عکـس قیصـر را گذاشـته‌اند و دورش سـیاهی 

کشـیده‌اند. دیدم اسـتادان و دانشـجویان و کارمندان 

دانشـکده همـه می‌گرینـد. »ابرهـای همـه عالـم شـب 

و روز/ در دلـم می‌گرینـد« مـن از خواننـدگان بسـیار 

علاقه‌مند شـعر سـاده و صمیمی قیصر و از دوستداران 

شخصیت و هنر او هستم و دوستداران او -چه به شمار 

و چـه بـه قـدر- بسـیارند، پس او نمرده اسـت. 

قیصر اما شاعر
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شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹   شماره ۳۱۷۰

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

پروفســور ولنتیــن مقــدم، اســتاد جامعه‌شناســی و 

امــور بین‌الملــل در دانشــگاه نورث‌ایســترن ایالــت 

ماساچوســت آمریــکا، یکــی از مشــارکت‌کنندگان در 

طــرح »پدیــده کرونــا و پرسشــگری فلســفی و سیاســی« 

اســت کــه دکتــر پــگاه مصلــح، عضــو هیات‌علمــی 

پژوهشــگاه علوم‌انســانی و مطالعــات فرهنگــی، طراحی 

ــته  ــده داش ــی برعه ــطح بین‌الملل ــت آن را در س و هدای

اســت. آنچــه در ادامــه می‌خوانیــد بخشــی از پاســخ‌های 

ــاره وجــوه سیاســی و بین‌المللــی  پروفســور مقــدم درب

پاندمــی کنونــی اســت. 

هــدف از انتشــار ایــن مطلــب، ملاحظــه دیــدگاه انتقادی یک 

ــرد  ــی و عملک ــام سیاس ــاره نظ ــکا درب ــگاه آمری ــتاد دانش اس

دولــت آمریــکا و شــخص ترامــپ اســت و به‌معنــای موافقــت 

بــا همــه اظهــارات پاســخ‌دهنده نیســت. 

پگاه مصلح

ســخن‌گفتن از ویــروس جدیــد کرونــا- بیمــاری کوویــد-19- 

در ایالات‌متحــده سیاســی شــده اســت. رئیس‌جمهــور 

ایالات‌متحــده و دســتیارانش، میــزان بــالای شــیوع بیمــاری 

ــن و  ــردن چی ــه گ ــور، ب ــن کش ــی از آن را در ای ــات ناش و تلف

ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( انداخته‌انــد. درحالــی 

کــه بایــد می‌پذیرفتنــد کــه نخســتین واکنــش خودشــان در 

برابــر ایــن بیمــاری ضعیــف بــوده اســت. اینکــه آزمایش‌هــای 

لازم در دســترس همــه نبــود، بیمارســتان‌ها بــرای پذیــرش 

ــی  ــد و برخ ــز نبودن ــی مجه ــدر کاف ــه ق ــار ب ــداد بیم آن تع

ــه  دولتمــردان نپذیرفتنــد کــه اســتفاده از ماســک و در خان

ــی  ــه پاندم ــم ک ــر نمی‌کن ــن فک ــد. م ــی کنن ــدن را الزام مان

کنونــی در هیــچ کشــور دیگــری تــا ایــن حــد سیاســی شــده 

باشــد. البتــه پیــش از ایــن، موضوعــات دیگــری نیز سیاســی 

شــده بودنــد، ماننــد بحــران بدهــی در دهــه 1980 و بحــران 

مالــی 2008-2007 امــا آن بحران‌هــا به‌درســتی به‌عنــوان 

ــورد  ــب م ــت و نامناس ــی نادرس ــای سیاس ــه تصمیم‌ه نمون

نقــد قــرار گرفتــه بودنــد. 

ــته‌اند  ــاوت توانس ــی متف ــای سیاس ــد نظام‌ه ــر می‌رس به‌نظ

پاندمی را به‌خوبی مدیریت کنند. در شــرق آســیا کشــورهایی 

ماننــد چیــن، ویتنــام و کره‌جنوبــی به‌خوبــی از عهــده مدیریت 

مشــکل برآمده‌انــد. خــواه به‌خاطــر نظام‌هــای سیاســی 

ــا  ــام، ی ــن و ویتن ــد چی ــا، مانن ــز آنه ــتی و متمرک سوسیالیس

به‌خاطــر اعتمــاد بــه دولــت، ماننــد کره‌جنوبــی. اعتمــاد بــه 

دولــت و هیــات حاکمــه را در ســه کشــور دیگــری کــه به‌خوبــی 

پاندمــی را مدیریــت کرده‌انــد، یعنــی آلمــان، دانمــارک و 

نیوزیلنــد هــم می‌شــود مشــاهده کــرد. 

ایالات‌متحــده هــم بــه ســبب ضعــف رهبــری ایــن کشــور و هم 

بــه ایــن ســبب کــه بســیاری از شــهروندان نگــران وظایــف و 

ــه  ــط دغدغ ــتند و فق ــود نیس ــی خ ــئولیت‌های اجتماع مس

حقــوق و آزادی‌هــای فــردی خــود را دارنــد، نتوانســت پاندمی 

را به‌خوبــی مدیریــت کنــد. به‌عــاوه، ایالات‌متحــده برخــاف 

بســیاری از کشــورهای اروپایــی، از نظــام سوســیال‌دموکرات 

بــا دولــت رفاه و سیســتم بهداشــت و درمــان همگانی نیرومند 

برخــوردار نیســت. در آمریــکا همه‌چیــز پولــی شــده اســت، 

همــراه بــا نابرابــری عظیــم درآمــد و ثــروت. 

طــی چهل‌ســال گذشــته، طبقــه کارگــر سفیدپوســت 

آمریکایــی کامــا دچــار محرومیــت شــده، امــا بزرگ‌تریــن 

محرومیت را، از لحاظ ســامتی، اســکان، اشــتغال و درآمد، 

طبقــه متوســط و طبقــه کارگــر آفریقایی-آمریکایــی تجربــه 

کــرده کــه از ویــروس کرونــا هم آســیب بیشــتری دیده اســت. 

ــده  ــبب ش ــا س ــی کرون ــا پاندم ــه آی ــش ک ــن پرس ــاره ای درب

ــت  ــر دولت-مل ــی مبتنی‌ب ــاختار سیاس ــا و س ــت مرزه اهمی

برجســته‌تر شــود یــا لــزوم کمرنگ‌تــر شــدن مرزهــا و نیــاز بــه 

برقــراری ســاختارهای سیاســی جدیــدی را نشــان داده کــه 

تعامــل بین‌المللــی را آســان‌تر کننــد، شــاید هنــوز خیلی زود 

باشــد کــه بتوانیــم پاســخ دهیــم. از یک‌ســو، جهانــی شــدن 

حتــی پیــش از پاندمــی هــم زیــر حملــه قرار داشــت. نخســت 

از ســوی چپ‌هــا )از دهــه 1990 میــادی( و ســپس در ایــن 

قرن از ســوی راســت‌های پوپولیست-ناسیونالیســت در اروپا 

ــم  ــده. حج ــامل ایالات‌متح ــی، ش ــورهای غرب ــر کش و دیگ

ــه‌های  ــبب مناقش ــه س ــدودی ب ــا ح ــز ت ــی نی ــارت جهان تج

جــاری میــان چیــن و آمریــکا، رو بــه کاهــش بود. راســت‌های 

پوپولیست-ناسیونالیســت حتــی پیــش از پاندمــی هــم 

خواســتار مرزهــای حفاظت‌شــده‌تر بودنــد. از زمــان پاندمــی 

آشــکار شــده اســت کــه رفت‌وآمدهــای بین‌المللــی، بیشــتر 

ــروس  ــترش وی ــبب گس ــر، س ــورهای دیگ ــه کش ــن ب از چی

ــتدلال  ــه اس ــدس زد ک ــود ح ــن می‌ش ــت بنابرای ــده اس ش

ــد.  ــده باش ــر ش ــاز قوی‌ت ــای ب ــدن و مرزه ــه جهانی‌ش علی

ــم  ــی ه ــه پاندم ــم ک ــز می‌دانی ــن را نی ــر، ای ــوی دیگ از س

ماننــد مســائل محیط‌زیســتی و تغییــرات آب و هوایــی، 

حریــم مرزهــا را رعایــت نمی‌کنــد. از ایــن‌رو، همکاری‌هــای 

بین‌المللــی و حمایــت از چندجانبه‌گرایــی در رویارویــی بــا 

چنیــن مشــکلاتی بایــد در اولویــت قــرار گیــرد. 

دربــاره عملکــرد سیســتم‌های متمرکــز و نامتمرکــز در 

برابــر شــیوع بیمــاری، می‌شــود گفــت اگرچــه در چیــن 

ــا در  ــرده ام ــل ک ــی عم ــز به‌خوب ــتم متمرک ــام سیس و ویتن

برخــی کشــورهای دیگــر و ازجملــه در ایــران چنیــن نبــوده 

اســت. البتــه ایــران زیــر فشــار تحریم‌هــای ســخت و خشــن 

ایالات‌متحــده نیــز قــرار داشــت. امــا به‌نظــر می‌رســد 

ســوء‌مدیریت دولــت یــک علــت شــیوع بــود و علــت دیگــر، 

دســت‌کم در آغــاز، نوعــی تعصــب مذهبــی بــود کــه حاضــر 

ــابه  ــخی مش ــرد )پاس ــروس را بپذی ــودن وی ــد جدی‌ب نمی‌ش

ــپ!(.  ــش ترام واکن

ــه  ــن ک ــوریه و یم ــراق، س ــران، ع ــد ای ــر مانن ــورهای فقی کش

ــز  ــته‌اند، و ج ــرار داش ــارج ق ــی از خ ــه نیروهای ــورد حمل م

ایــران و عــراق پــس از شکســت داعــش، ]بقیه‌شــان[ دچــار 

جنگ‌هــای داخلــی هســتند، برایشــان بســیار دشــوارتر 

ــاپ  ــد. پ ــی برآین ــت پاندم ــده مدیری ــه از عه ــت ک ــده اس ش

ــا و  ــا، نزاع‌ه ــه تحریم‌ه ــان‌دادن ب ــتار پای ــیس خواس فرانس

تجــارت اســلحه شــد امــا پاســخ ایالات‌متحــده بــه او، افزایش 

ســطح تحریم‌هــای ایــران و ســوریه )تحــت قانــون ســهمگین 

ســزار( بــود. همچنیــن، انگلســتان و آمریــکا بــه فروش ســاح 

بــه عربســتان ســعودی ادامــه دادنــد کــه آن را علیــه مــردم 

ــه‌ای اســت! ــرد. دنیــای ناعادلان ــه کار می‌ب فقیــر یمــن ب

ــدن  ــد دموکراتیک‌ش ــر فرآین ــا ب ــده کرون ــر پدی ــاره تاثی درب

دولت‌هــا، مــن امیــدوارم کــه در ایالات‌متحــده، آمریکایی‌هــا 

ــر  ــات نوامب ــه در انتخاب ــند ک ــمند باش ــی هوش ــدر کاف به‌ق

ــورهایی  ــد. در کش ــاب نکنن ــپ را انتخ ــاره ترام 2020 دوب

ماننــد ایتالیــا، فرانســه، انگلیــس و اســپانیا کــه میزان شــیوع 

کوویــد-19 و مرگ‌ومیــر ناشــی از آن بــالا بــوده اســت، 

ــرال  ــه‌کار و نئولیب ــتمداران محافظ ــد سیاس ــهروندان بای ش

ــت‌های  ــا سیاس ــته ب ــه گذش ــه در ده ــد، ک ــار بگذارن را کن

ریاضتــی مســئول ویرانــی نظــام بهداشــت و درمــان 

کشــورها بوده‌انــد و بــه احــزاب سیاســی سوسیالیســت 

و سوســیال‌دموکرات بازگردنــد. به‌نظــر می‌رســد ایــن 

اجمــاع وجــود دارد کــه الگــوی سوســیال‌دموکرات/ رفاهــی-

ســرمایه‌داری، ماننــد ســوئد، دانمــارک، فنلاند، آلمــان و...، 

ــهروندان،  ــف ش ــدازه تکالی ــان ان ــوق و به‌هم ــاظ حق از لح

ــکا  ــژه در آمری ــده، به‌وی ــرال/ پس‌مان ــوی نئولیب ــر از الگ بهت

ــت.  ــترالیا، اس و اس

ایــن واقعیــت کــه دولت‌هــا طــی دوران پاندمــی »ناگهــان« 

آنقــدر پــول پیــدا کرده‌انــد کــه هــم حقــوق ]کارمنــدان[ را 

پرداخــت کننــد و هــم بــه مشــاغل کوچــک و در برخــی مــوارد 

بــه مشــاغل بــزرگ)!( کمــک کننــد، بــه ایــن معناســت کــه 

شــهروندان آگاهنــد کــه دولت‌هایشــان همیشــه بودجــه لازم 

را داشــته‌اند امــا پیــش از ایــن، آن را به‌طــور متفاوتــی خــرج/ 

توزیــع می‌کرده‌انــد. بنابرایــن، پرســش از عدالــت‌ اجتماعــی 

ــودگی  ــرای بخش ــا ب ــد و تقاضاه ــد ش ــیده خواه ــش کش پی

ــرمایه‌گذاری در  ــجویی( و س ــای دانش ــد وام‌ه ــا )مانن وام‌ه

بخــش ســامت عمومــی و احتمــالا درخواســت افزایــش 

ــاله  ــود. مس ــتر می‌ش ــرکت‌ها بیش ــدان و ش ــات ثروتمن مالی

ــت  ــرا و اهمی ــی فردگ ــگ سیاس ــبب فرهن ــه س ــم ب آزادی ه

ــورهای  ــتر از کش ــده بیش ــردی در ایالات‌متح ــای ف آزادی‌ه

ــت.  ــوده اس ــز ب ــر مجادله‌انگی دیگ

دربــاره تاثیــر پاندمــی بــر مناســبات سیاســی جهانــی، 

کشــورها ممکــن اســت منزوی‌تــر یــا گشــوده‌تر بشــوند. در 

ایالات‌متحــده اگــر دوبــاره ترامــپ انتخــاب بشــود، افزایــش 

یک‌جانبه‌گرایــی، کاهــش ســطح تجــارت و مرزهــای بســته‌تر 

خواهیــم داشــت. امــا درســی کــه کشــورهای دیگــر بایــد از 

کوویــد-19 بگیرنــد، چندجانبه‌گرایــی بیشــتر و افزایــش 

همکاری‌هــای بین‌المللــی اســت. 

در یــک نــگاه انتقــادی بــه جامعــه علمــی بایــد گفــت، 

دانشــمندان چنــان مشــغول کار بــرای شــرکت‌های ســودآور 

بودنــد یــا سرشــان گــرم چــاپ مقاله بــود که دغدغه گســترش 

دانــش در میــان همگان را نداشــتند. بســیاری از شــهروندان 

عــادی چیــزی از پاندمی‌هــای پیشــین و چگونگــی گســترش 

آنهــا نمی‌دانســتند و از اینکــه واکنــش خــوب یــا بــد دولــت و 

سیاســتگذاری بهداشــت و درمــان در برابــر آن چگونــه بایــد 

باشــد، آگاه نبودنــد. ایــن بایــد تغییــر کنــد. 

بحــران مالــی 2008-2007 بایــد زنــگ بیدارباشــی می‌شــد 

کــه دولت‌هــا، بانک‌هــا و شــرکت‌ها را مهــار کننــد و به‌طــور 

دقیق‌تــری بــه تنظیــم فعالیت‌هــای آنهــا بپردازنــد؛ از 

ثروتمنــدان و شــرکت‌ها مالیــات بگیرنــد و در سیســتم 

ســامتی و آمــوزش عمومــی و مســکن ارزان ســرمایه‌گذاری 

ــگ  ــد-19 زن ــاید کووی ــاد. ش ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــد. ام کنن

بیدارباشــی باشــد کــه بــه دگرگونی‌هــای ســاختاری در 

ــن  ــح و زمی ــردم، صل ــه م ــت دادن ب ــی و اولوی ــاد جهان اقتص

ــد.  بینجام
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